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 !راغلاست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :مولانا سعید افغاني  د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 میلادی  2222 دسامبر  22  :تاریخ نشر

 

  

سعیدی ـ   » امین الدین   ناولام

داکتر   فرزند مولانا«  سعیدافغانی

بنابر   «سعید افغانی » محمد سعید  

سبحانه فضل و مرحمت الله ، توکل

و علمیت و تخصص  دینی  تعالی 

از قواعد    بلدیت کاملو   و تسلط

عربی، دری » و ظوابط  زبانهای 

در طی مدت  تا توانست «و پشتو 

تتبع،  » ، پروسه «  سال پنج »  

تفسیر احمد «  تحقیق  و نگارش 

را  تکمیل  کرده  و به زیور چاپ  

.  برساند  

 

 :باید خاطر نشان ساخت که

رَاطَ الْمُسْتقَِّیمَ  »راه  بههدایت  و رهنما  ؛ قرآن عظیم الشأن   شفاو  نور علاوه اینکه بر  است ،  « الص ِّ

ان نساده و ش «  علم و یـقـین» ج مدارباعث   به آن عمل  صالح تدبر، تفکر و بلکه  استقلب بخش  

 .میرسانداری گرست سعادت وبه  را

 

قرآن  به »  با  درنظر داشت  شیوه  تفسیر   توام«  ساده ، عام فهم  و مستند » به  شکل  احمدتفسیر

« و اجتناب  از درج  مسائل اختلافی ، تحقیقات ادبی  و بلاغی «   صلی الله علیه وسلم» وارگقرآن و احادیث پیامبر بزر

.یردگقرار   استفاده موردنیز «   لغات قرانیفرهنگ » همچنان کوشش شده تا منحیث  نوشته شده و  
 

و هر جلد به «  سی جزء » یعنی «  جلد  ۲۱» قید  در به اساس تقسیم بندی، بصورت کل  تفسیراحمد

محترم :  صفحه تهیه و تنظیم شده  و مهتممین آن هریک «    ۲۹۰۹الی  ۰۹۹»  صورت اوسط  از  

مچنان هو  میباشند« یاسر»  نجینیر عتیق الله محترم او« سعیدي ـ  سعید افغاني » دکتور صلاح الدین 

از پوهنتون های  و تعداد  م اکادمی علوبشمول   کشور، وجید  معتمد،   از علمای بزرگوار،  تعدادییک

 .نگاشته اند  تقاریظ آن  بالای جزء های مختلفی   فغانستان ،ا
 

www.said-afghani.org 

 

http://www.said-afghani.org/
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یمِّ  حِّ حْمَنِّ الره ِّ الره  بِّسْمِّ اللَّه

 

 سوره الاخلاص
 (30) – جزء

 

 .آیه است 4نازل شده و داراى  « مكهٔ مکرمه »این سوره در 

 :تسمیه  وجه
شده و دارای نامهای   ی ناس نازل پس از سوره سوره الإخلاص در مکه،   :قبل از همه باید گفت که

چون به توحید خالص   شهرت فراوان دارد؛« اخلاص»متعددی  است که در میان همه ای این نام ها 

ترین عقاید توحیدى  واز اینکه این سوره شامل خالص.و تنزیه و تقدیس ذات پروردگار اشاره می کند

و   از این رو سوره توحید . می رهاند را از شرک و آتش دوزخ  واین سوره مبارکه، انسان  است، 

 .اخلاص نام گرفته است

این اسم مختصر توانسته است : به خاطرآنست که« اخلاص»سوره بنام همچنان اختصاص یافتن این 

زیرا که این سوره کیفیت عبادت  . مشهور شده است معانی این سوره را در خود جمع کند به این نام 

 .اد می دهدخالصانه الله  را به مردم ی

 : باید گفت که

الاخلاص فقط نام این سوره نیست، بلکه عنوان مضمون آن هم هست، چراکه آنچه در آن بیان گردیده 

 .پرستی خالص نیست است، چیزی جز توحید و یکتا

نام آن قرار داده شده  درسوره های دیگر قرآن عظیم الشأن معمولاً یکی از کلمه هایی که در آن آمده 

نام آن قرار  و این کلمه  از لحاظ معنا  است، اما کلمه اخلاص در هیچ جایی از این سوره نیامده است 

 .خلاصی خواهد یافت هر شخص آن را بفهمد و بر آن ایمان بیاورد، از شرک . داده شده است

 

 :سایر نام های سوره اخلاص
 :ازعبارتند «اخلاص »نامهای دیگرسوره 

مشهور شده است و در  با این عبارت به این نام  سوره  به خاطر شروع  « سوره قل هو الله احد » -

 .لسان عوام مسلمانان هم از این نام استفاده میشود

 .دهنده است  ؛ به خاطر اینکه این سوره از کفر در دنیا و از آتش در آخرت نجات«سوره نجات» -

کسی الله  را به وحدانیت شناخت او از اولیای مؤمن خداست و ؛ به خاطر اینکه هر «سوره ولایت»

 .غیر الله را ولی خود قرار نمی دهد

؛ زیرا که در این سوره فقط به صفات سلبی خداوند که صفات جلال «سوره تجرید»و « سوره تفرید»

 .هستند اشاره شده است

 .آمده است ؛ به جهت اینکه اثبات وحدانیت الله  در این سوره«سوره توحید» 

؛ به خاطر اینکه این سوره دارای معارفی از صفات الهی هست که معرفت الله جز به «سوره معرفت»

 .شود  آنها حاصل نمی

باشد در آیه دوم این سوره به  ؛ به خاطر وجود این لفظ که از اسماء و صفات الهی می«سوره صمد»

 .در هیچ جای دیگر قرآن نیامده است این نام مشهور شده است این صفت الهی غیر از این سوره

دین، ارکان به خاطر اشتمال ودربرگرنیده کامل، این سوره به توحید الهی که اساس « سوره اساس»

عقیده و رد تثلیث نصاری و سخن یهود و شرک مشركان است که همراه الله  از بتها و اشخاص مدد 

 .دهند جویند و فرزند را به او نسبت می می

از یکسو   سوره  باشد زیرا این می« اخلاص»نام این سوره همانا    دآور شدیم؛ مشهورترینطوریکه یا

  خلاص  جهنم  یا از آتش  را از شرک  دیگر بنده  گوید و از سوی می  سخن الله متعال   توحید خالص  درباره

 .سازد می
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و ورود به قلعه با عظمت ایمان توحید، مرز میان ایمان و كفر است : وبا ید با تمام قوت بیان داشت که

قولوا لا اله الا الله »: اولین پیام رسول الله صلی الله علیه وسلم  كلمه توحید بود. بدون اقرار به توحید ممكن نیست

تركیب شده و ذكرى است كه در ( الف، لام و ها)از سه حرف « لا اله الا الله»شعار توحیدى . «تفلحوا

 .خورد گفتنش حتى لب هم تكان نمى

 

 !خواننده گرامی
ً این سوره از چهار آیه تشکیل شده و در کمال ایجاز و اعجاز  سوره اخلاص طوریکه گفتیم؛اساسا

او را از صفات ضعف و . قرار دارد، و صفات کمال و جلال الله  را بیان میدارد وآنر توضیح داده است

ُ أحََدٌ » :تعدد را نفى کرده استى اول یکتایى خدا را اثبات و  نقص مبرا نموده است؛ آیه و . «قلُْ هُوَ اَللَّه

ُ الَصهمَدُ : ى دوم کمال و قدرت خدا را ثابت و نقص و درماندگى را از او نفى کرده است آیه ى  و آیه. اَللَّ 

لمَْ یلَِّدْ وَ لمَْ »: سوم ازلى بودن و بقا را براى حضرت حق ثابت و نسل و ذریت را از او نفى کرده است

» :ى چهارم عظمت و شکوه او را ثابت و امثال و نظیر و اضداد را از او نفى کرده است و آیه. «ولدَْ یُ 

باشد و  ى صفات کمال و جلال الله  مى شود سوره اثبات کننده پس مشخص مى. «وَ لمَْ یکَُنْ لهَُ کُفوُاً أحََدٌ 

 .او را به بهترین وجه از نقایص مبرا کرده است

ُ أحََدٌ »: پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سلم فرمود است هر کس: که درروایت آمده است را بخواند « قلُْ هُوَ اَللَّ 

امام احمد و نسایى به طور مرفوع آن را از ابى بن )«بمثابه آنست که؛یک سوم قرآن را خوانده است

و . ف استچون سوره متضمن علوم و معار: اند علما در تفسیر این حدیث گفته.اند کعب روایت کرده

و سوره شامل توحید است پس به این اعتبار یک . توحید، احکام و قصص: علم قرآن سه قسمت است

یعنى یک سوم ثواب قرآن را دارد؛ یعنى هر کس آن را بخواند ثواب یک : اند و گفته. سوم قرآن است

 .سوم قرآن را دارد

نامهاي پروردگار است که در هیچ این سوره داراي دونام از : مفسر قرطبي رحمه الله مي فرماید

 .«صمد» و« آحد»سوره دیگري از سور هاي قرآن کریم ذکر نگردیده است و آن دو نام عبارت اند از 

 

 :تعداد آیات، کلمات وحروف  سوره اخلاص
رکوع، ( 1)از جمله سوره هاي مکي، و داراي « سورة اخلاص»طوریکه درفوق هم یادآور شدیم؛ 

لازم به ذکر است . )ده نقطه است( 12)چهل ونه حرف،و (44)هفده کلمه، و( 11)وچهار آیت،  (4)و

برای  .( که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است

 (.تفسیر احمد مراجعه فرماید ،تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 

 :ارتباط اخلاص با سوره مسد
دشمنان اهل توحید را مذمت كرد، در سوره اخلاص  (اللهب)خداوند سبحان در سوره مسد چون 

 .توحید را بیان کرد

 

 :ی سورهٔ إخلاص امحتو
در آن : از ملاحظه ی روایات که در باب شأن نزول این سوره مبارکه به بیان گرفته شد، بر می آید که

 .باورها و إعتقادات داشتندهنگام مردم درباره ی الله متعال و دین چه نوع 

کان بتُ پرَست خداهایی را می پرستیدند که از چوب، سنگ، طلا، نقره و چیزهای مختلف دیگر  مُشرِّ

سم بودند. ساخته شده بودند درنزد ایشان نسل و نِّژادی خاص از خدایان . دارای شکل و صورت و جِّ

مذکر همسرانی مؤنث و تمام خدایان  تمام خدایان ،برطبق عقاید شان. مُذکَر و مُؤنثَ وجود داشت

آن ها به به این ترتیب به اساس این خرافات، خدایان تصوری شان  .مؤنث هم همسرانی مذکر داشتند

 . خورد و نوش هم نیاز پیدا می کردند که خوراک شان را پرستندگانشان برایشان فراهم می کردند
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به نزد  به شکل انسان ظهور می کند و (العیاذ بالله) تعداد زیادی از مشرکان قایل به این بودند که الله

مسیحیان اگرچه مدعی بودند که یکتاپرست هستند، اما خدای آنان هم . ر خدا بودندهَ ظمَ کسانی  شان،

، به زعم شان. فتخار شراکت در خدایی پدر و پسر را داشتإالقدس نیز  حُ لااقل یک پسر داشت و رو

یهودیان هم مدعی آن بودند که تنها به یک الله  باور دارند، اما . تحتی که خدا مادر و خشو هم داش

 .نسانی دیگر پاک نبودإخدای آنان هم از مادیت، جسمانیت و ویژگی های 

 

با یکی از بندگان اش کشتی می گرفت و یک پسر به نام . به شکل إنسان ظهور می کرد. او قدم می زد

مذهبی، مجوسی ها آتش پرست بودند و صابیان ستاره  علاوه بر این گروه های. عُزَیر هم داشت

در یک چنین حالتی هنگامی که مردم به عبادت و بندگی خدای یگانه و یکتایی که هیچ شریکی . پرست

ندارد فراخوانده شدند، به وجود آمدن این سوالات در ذهن آنان که این خدایی که گفته می شود تمام 

این . عبادت و بندگی کنید، چگونه خدایی است، أمری لازم و طبیعی بودخدایان را رها کرده تنها او را 

إعجاز قرآن کریم است که با دادن جواب  به تمام این پرسش ها فقط در چند لفظ، چنان تصور روشنی 

از وجود الله متعال را إرایه کرد که تمام تصورات مشرکانه را ریشه کن می کند و إمکانی برای آلوده 

 .ز صفت های بشری با ذات الهی را باقی نمی گذاردشدن صفتی ا

 

واقعیت أمر اینست که؛ اگر به إعجاز وعبارت زیبا این سوره بطور دقیق توجه بعمل اریم با تمام و 

توحید و  یاساس یمبانچنان ، ی این سورهزیبا کوتاه و ،جزؤضاحت در می یابیم که در چهار آیهٔ م

إخلاص در . وعُمیق آنرا إحتوا می کنده بعاد گستردأکه همه  أندبیان گردیده  یبه نحو ییکتا پرست

اگر  .دهد یرا توضیح م یآن از هر نوع شرک دوگانه پرست زیب، زیور، تزیین، مزین، آرایش، توحید

یمان به الله  و باور به معبود یکتا را در کوتاه ترین وزیبا ترین کلام إفاده کند إخواسته باشد که  یکس

عُمیق و دقیق توحید را در چند جمله کوته وسَلیس بیان نماید، باید همین سورهٔ را تلاوت  و همه أبعاد

 .کند

درین سوره، ثلُث قرآن به شرح توحید ویکتا پرستی إختصاص یافته، تمامی مطالبی که در قرآن در 

 .بارهٔ این بخش آمده، در ألفاظ مؤجز وآیات کوتاه این سوره گنجانیده شده أند

از جمله : کل باید گفت که؛ محتوای سورهٔ إخلاص به پنج صفت از صفات إلهی تمرکز داردبصورت 

یعني خدا یکی  .خداوند متعال یکی است، صمد است، نه زاده ونه زائیده، ونه کسی کفو وهمتای اوست

درکنار او معبود دیگری نیست، هیچ شریکي ندارد، کسی رادر  از معبودان نه، بلکه معبود یکتاست،

الُوهیت ورَبوبیت شریک او مگیرید، الله  صمد بی نیاز وخود کفاست، در هیچ چیزی محتاج و نیازمند 

دیگری نیست، هر تصوریکه نقص، کمبود، عیب، إحتیاج وضُعف را به الله متعال نسبت دهد، 

با  و ناقص، الله کمال مُطلق است، از هر لحاظی کامل است، خدا خالق است، او را ستتصوریست نادر

است، اگر نزاید نابود می شود، « زادن»مخلوق تشبیه مکنید، مخلوق برای بقای نسل خود محتاج 

مَخلوق را دیگری آفریده، از دیگری زاده شده، در وجود خود نیازمند آفریدگار است، در مورد الله 

در مورد الله با  بشما إلقا کرده، فکر نکنید، مبادا ارزیابي های شما« مخلوق»متعال از دید گاهی که 

از خصوصیات « زائیدن » و« زادن»عظمت با معیار های باشد که در مورد مخلوق صدق میکند، 

مخلوق است،  مخلوق برای بقای خود  به این  خصوصیات نیازمند ومحتاج است، الله محتاج و 

 . است( الله متعال)نیازمند، الله نه، بلکه تصور ناقص در بارهٔ  

 

 :إخلاص سورهٔ ( شأن نزول) سباب نزولأ
روایت کرده است  که تعدادی از یهودیان خیبر خدمت  آن حضرت صلی الله علیه وسلم  حاضر شدند و به ( رض)انس 

ای ابالقاسم، خدای بلندمرتبه فرشتگان را از نور حجاب، آدم را ازگل پوسیده ای از »: ایشان گفتند که

از دود و زمین را از کف آب ساخت، اینک به ما از رب خاک، ابلیس را از شعله ی آتش، آسمان را 

 پیامبرصلی الله علیه وسلم به این پرسش آنان هیچ جوابی نداد تا « ات بگو که خود او از چه چیزی ساخته شده است؟
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ُ أحََدٌ » : به آنان بگو( ص)آن که جبرئیل علیهم السلام  آمد و فرمود ای محمد  ُ ا*  قلُْ هُوَ اللَّه مَدُ اللَّه *  لصه

خداوندى است که همه  الله، یکتا و یگانه است؛: بگو :یعني  «وَلمَْ یكُن لههُ كُفوًُا أحََدٌ *  لمَْ یلِّدْ وَلمَْ یولدَْ 

 ! و براى او هیچگاه شبیه و مانندى نبوده است نزاد، و زاده نشد،( هرگز) نیازمندان قصد او میکنند؛

آن « ای محمد، تو ما را به سوی چه چیزی فرامی خوانی؟» :   فرمودعامر بن طفیل به رسول الله صلی الله علیه وسلم

بسیار خوب، ماهیت این خدایت را برای ما بیان کن » : عامرگفت« .حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند به سوی الله

 .به دنبال آن بود که این سوره نازل شد« که از طلا ساخته شده است، یا از نقره یا از آهن؟

 

أصحاب جلیل القدرضحاک و قتاده و مقاتل می گویند که تعدادی از عالمان یهود نزد رسول الله صلی 

ای محمد، ماهیت رب ات را برای ما بیان کن که بلکه ما به تو »: الله علیه وسلم آمدند و به ایشان گفتند

شما بفرمایید . وده استخدای بلندمرتبه صفت و چگونگی خود را در تورات نازل فرم. ایمان بیاوریم

که او از چه چیزی ساخته شده است؟ از چه جنسی است؟ از طلا ساخته شده است یا از برنز، یا از 

سرب، یا از آهن یا از نقره؟ و چه چیزی می خورد و می نوشد؟ و او جهان هستی را از چه کسی به 

بود که الله متعال  این سوره را به دنبال آن « ارث برده است و پس از او چه کسی وارث او می شود؟

روایت می کند که هیئتی از مسیحیان نجران که هفت کشیش هم از ( رض)ابن عباس .نازل فرمود

به ما بگو که رب »: جمله ی آنان بودند، خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم  حاضر شدند و به رسول الله صلی الله علیه وسلم  گفتند

آن حضرت صلی الله علیه وسلم  فرمودند که رب من از هیچ چیزی « چیزی ساخته شده است؟ ات چگونه است و از چه

به دنبال آن بود که خدای بلند مرتبه این سوره را . او جدای از تمام اشیاء است. ساخته نشده است

 .نازل فرمود

 صلی الله از مجموع این روایت ها معلوم می شود که در مواقعی مختلف کسان مختلفی از رسول الله

علیه وسلم  درباره ی ماهیت و چگونگی رب و معبودی که ایشان به سوی عبادت و بندگی آن فرامی 

پیش از . خوانده اند سوال کرده اند و هر بار ایشان به فرمان الله همین سوره را بر آنان خوانده اند

. نان همین سوره نازل شدکردند و درجواب به آ( ص)همه مشرکان مکه این سوال را از رسول الله 

پس از آن در مدینه گاهی یهودیان، گاهی مسیحیان و گاهی عرب های دیگر چنین سوالاتی از رسول 

 .الله صلی الله علیه وسلم کردند و هر بار از طرف خدای بلند مرتبه اشاره شد که همین سوره را به سمع آنان برسان

است، بلکه حتی از اندیشیدن به مضمون آن چنین پس واقعیت این است که این سوره در اصل مکی 

احساس می شود که این سوره هم در دوره ی آغازین مکه نازل شده است، آن زمانی که درباره ی 

ذات و صفات خدای بلند مرتبه هنوز آیه های مفصل قرآن بیان نشده بودند و با شنیدن دعوت به سوی 

دم می خواستند بدانند که آخر آن رب ایشان که مردم را به سوی بندگی و خدا توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم مر

یکی از شواهد این که این سوره در دوره ی . عبادت آن فرامی خوانند چگونه رب و خدایی است

آغازین مکه نازل شده بوده این است که هنگامی که ارباب بلال، أمیه بن خلف او را بر ریگ های داغ 

این کلمه  احد . بزرگی هم بر سینه ی او می گذاشت، او فریاد احد أحد بر می آورد می خواباند و سنگ

 .از همین سوره برگرفته شده بود

 

 :فضیلت سورة اخلاص
هِّ آن ها »: درمورد فضیلت سوره اخلاص رسول الله صلي الله علیه وسلم میفرماید ي بِّیدِّ ي نفَْسِّ وَالهذِّ

لُ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ  به ذاتیكه که نفسم در دست اوست سوره قل هوالله احد معادل یک سوم قرآن قسم « »لتَعَْدِّ

 (رواه بخاري. )«است

هر کس به محتوي این سوره مبارکه اعتقاد پیدا کند و به معرفي که در آن است اقرار کند، مؤمنى  -

 .با اخلاص خواهد شد

 .شود جهن م مي اعتقاد به محتوي سوره اخلاص سبب خلاصي و رهایي اهل توحید از آتش  -

هرکسي اسماء و اوصاف در این سوره را دریابد و به حقایق و معانى آنها ایمان آرد، از هر نوع  -

 .شرک، نفاق و گمراهى خلاص و در نیت و عمل مخلص مي شود
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 :باشد  مي  كریم  قرآن( سوم  یك)  ثلث  خود معادل  قرائت  در ثواب« اخلاص«  سوره

عَ رَجُلاً یقرَْأُ »: از ابو سعید خدري رضي الله عنه روایت است که گفتدر حدیثي  قلُْ هُوَ »: أنَه رَجُلاً سَمِّ

ُ أحََدٌ  ِّ . یرَدِّ دُهَا «اللَّه ا أصَْبحََ جَاءَ إِّلىَ رَسُولِّ اللَّه جُلَ یتقَاَلُّهَا،  صلي الله علیه وسلم فلَمَه فذَكََرَ ذلَِّكَ لهَُ، وَكَأنَه الره

ِّ فقَاَلَ  لُ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ »: صلي الله علیه وسلم رَسُولُ اللَّه هِّ إِّنههَا لتَعَْدِّ ي بِّیدِّ ي نفَْسِّ ( 4214:بخارى. )«وَالهذِّ

او كه گویا آن را كار كم . خواند و تكرار میكند مردي شنید كه شخصي، سوره اخلاص را مي: یعني

آمد و داستان را برایش بازگو  لیه وسلمصلي الله ع دانست، هنگام صبح، نزد رسول الله  اهمیتي مي

  سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، همانا سورة»: فرمود صلي الله علیه وسلم آنحضرت. كرد

 .«اخلاص، برابر با یك سوم قرآن است

قاَلَ النهبِّي صلي الله علیه وسلم »: میگویددر حدیثي دیگري  رضي الله عنه همچنین ابوسعید خدري

زُ أحََدُكُمْ أنَْ یقْرَأَ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ فِّي لَیلةَ  »: بِّهِّ لأصَْحَا مْ، وَقاَلوُا«أیَعْجِّ یقُ ذلَِّكَ یا : ؟ فشََقه ذلَِّكَ عَلیَهِّ أیَناَ یطِّ

ِّ، فقَاَلَ  مَدُ ثلُثُُ الْقرُْآنِّ »: رَسُولَ اللَّه دُ الصه ُ الْوَاحِّ به  صلي الله علیه وسلم نبي اكرم( )4214:بخارى. )«اللَّه

؟ این كار براي «تواند یك سوم قرآن را در یك شب، تلاوت كند آیا كسي از شما مي»: ارانش فرمودی

چه كسي از ما توانایي چنین كاري را دارد؟ ! اي رسول الله: لذا پرسیدند. آنها دشوار به نظر رسید

  است  اصولي  بیانو   ، شرح كریم  قرآن  زیرا تمام.«اخلاص، برابر با یك سوم قرآن است  سوره: فرمود

چیز   سه  اسلام  شریعت  و كلي  عام  اصول  كه  روي و نیز از آن  است ذكر شده   اجمال  به  سوره  در این  كه

  توحید و تقدیس  دار بیان عهده   تنهایي  به  سوره  و این  اعمال  و بیان  حدود واحكام  توحید، بیان: است

 . است گردیده  تعالي   حق

، «ناس و فلق»سنت است که سوره ي اخلاص را همراه دو سوره ي دیگر ازجمله سوره،  همچنین

 .بعد از نماز صبح و مغرب و هنگام خواب هرکدام سه بار خواند، تلاوت نمود

:  گفتم. بگو:  گفت  كه پیامبر صلي الله علیه و سلم به من  كرده است ابوداود ازعبدالله بن حبیب روایت

قل هو الله أحد، والمعوذتین حین تمسي وحین تصبح ثلاث مرات »: فرمود  ؟ بگویم اي رسول الله چه

قل اعوذ برب »:  هاي اخلاص ومعوذتین در هر صبح وشام سه بار سوره: یعني.«تكفیك من كل شئ

این حدیث :  گفت ترمذي .  كفایت میكنند را بخوان برایت از هر چیزي...  و قل اعوذ برب الناس...  الفلق

 . ن و صحیح استحس

 

 :سایر احادیثي وارده در فضلیت سورة اخلاص
یا عقبة ألا أعلمک سورا ما أنزلت في التوراة و لا في الزبور و لا في الإنجیل و لا »: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم

قل »و «قل أعوذ برب الفلق»و « قل هوالله أحد»في الفرقان مثلهن، لا یأتین علیک إلا قرأتهن فیها، 

: رسول الله صلي الله علیه وسلم خطاب به عقبه بن عامر رضي الله عنه فرمودند. )«أعوذ برب الناس

اي عقبه آیا من به توسورهاي را یاد ندهم که همانند آنها نه در تورات و نه هم در زبور و انجیل و نه 

قل »و « هوالله أحدقل »همانا هم در قرآن نازل نشده است، و شبي بر تو نگذرد مگر این آنها بخواني، 

این روایت صحیح در سلسله احادیث صحیحه . )میباشد« قل أعوذ برب الناس»و« أعوذ برب الفلق

 (آمده است( 2681: شماره

ُ أحََدٌ »: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ صلي الله علیه وسلم( رضي الله عنهما)عَنْ ابن عباس   - لُ ثلُثَُ « قلُْ هُوَ اللَّه تعَْدِّ

سورة »: فرمود( صلي الله علیه وسلم)رسول الله : میگوید( رضي الله عنهما)ابن عباس . )«آنِّ الْقرُْ 

 «باشد اخلاص برابر با یک سوم قرآن مي 

زُ أحََدُكُمْ أنَْ یقْرَأَ »(: صلي الله علیه وسلم)قاَلَ رَسُولُ اللهِّ : قالَ ( رضي الله عنه)عَنْ أبَِّى الدهرْدَاءِّ  - أیَعْجِّ

؟فِّى لیَلةَ   ؟ قاَلَ : قاَلوُا« ثلُثَُ الْقرُْآنِّ ُ أحََدٌ )»: وَكَیفَ یقْرَأُ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ لُ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ ( قلُْ هُوَ اللَّه « یعْدِّ

آیا یکي از شما »: فرمود( صلي الله علیه وسلم)رسول الله : گویدکه مي (رضي الله عنه)ابودرداء )

تواند  چگونه یکي از ما مي: د؟ صحابه عرض کردندتواند در یک شب، یک سوم قرآن را بخوان نمي

 «باشد سورة اخلاص برابر با یک سوم قرآن مي »: یک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود
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نْ أجَْزَاءِّ الْقرُْآنِّ »وفي روایة   - ُ أحََدٌ جُزْءًا مِّ ، فجََعلََ قلُْ هُوَ اللَّه أَ الْقرُْآنَ ثلَاثَةََ أجَْزَاء  َ جَزه در و . «إِّنه اللَّه

خداوند عزوجل قرآن را به سه »: روایتي آمده است که رسول اکرم صلي الله علیه وسلم فرمود

 .«باشد گانة قرآن مي   هاي سه بخش تقسیم نموده است و سورة اخلاص یکي از بخش 

َ »(: صلي الله علیه وسلم)قاَلَ رَسُولُ اللهِّ : قاَلَ ( رضي الله عنه)وَعَنْهُ  - ن ِّى سَأ دُوا فإَِّ قْرَأُ عَلیَكُمْ ثلُثَُ احْشِّ

ِّ « الْقرُْآنِّ  ُ أحََدٌ )فقَرََأَ ( صلي الله علیه وسلم)فحََشَدَ مَنْ حَشَدَ ثمُه خَرَجَ نبَِّىُّ اللَّه ثمُه دَخَلَ فقَاَلَ ( قلُْ هُوَ اللَّه

ى أدَْخَ : بعَْضُناَ لِّبعَْض   نَ السهمَاءِّ فذَاَكَ الهذِّ ِّ . لهَُ إِّن ِّى أرَُى هَذاَ خَبرٌَ جَاءَهُ مِّ صلي الله علیه )ثمُه خَرَجَ نبَِّىُّ اللَّه

لُ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ »: فقَاَلَ ( وسلم  .«إِّن ِّى قلُْتُ لكَُمْ سَأقَْرَأُ عَلیَكُمْ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ ألَاَ إِّنههَا تعَْدِّ

شوید، جمع »: روایت است که رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود( رضي الله عنه)از ابوهریره  -

پس تعداد زیادي اجتماع نمودند، آنگاه پیامبر « خواهم یک سوم قرآن را براي شما بخوانم زیرا مي

بیرون آمد و سورة اخلاص را خواند و وارد خانه شد؛ سپس دوباره ( صلي الله علیه وسلم)اکرم 

نید که سورة یک سوم قرآن را براي شما خواهم خواند، بدا: من به شما گفتم»: بیرون آمد و فرمود

 .«کند اخلاص با یک سوم قرآن، برابري مي

مردي را به عنوان مسئول یک ( صلي الله علیه وسلم)نبي اکرم : گوید مي( رضي الله عنها)عایشه  -

نمود و قرائتش را در نماز  دستة نظامي تعیین فرمود؛ آن مرد نماز را براي همراهانش امامت مي

هنگامي که برگشتند، موضوع را با نبي اکرم صلي الله علیه  رساند، با سوره اخلاص به پایان مي

از او بپرسید که چرا چنین »: آنحضرت صلي الله علیه وسلم فرمود. وسلم در میان گذاشتند

خداوند در سورة اخلاص توصیف شده است، لذا من : ؟ از آن مرد علت را پرسیدند؛ او گفت«کند مي

به او بگویید که خداوند او را »: م صلي الله علیه وسلم فرمودنبي اکر. دوست دارم که آن را بخوانم

چون صفات الهي را دوست داري، وارد بهشت »: و در روایتي آمده است که فرمود. «دوست دارد

 « اي شده

قلُْ هُوَ : )مَنْ قرََأَ »(: صلي الله علیه وسلم)قاَلَ رَسُولُ اللهِّ : قاَلَ ( رضي الله عنه)عن معاذ بن أنس  -

 ُ ُ لهَُ بیَتاً فِّي الْجَنهةِّ (  أحََدٌ اللَّه ات  بنى اللَّه  .«قصَْراً « وفي روایة»عَشْرَ مَره

هرکس سورة »: رسول الله صلي الله علیه وسلم  فرمود: گوید مي( رضي الله عنه)معاذ بن انس  -

است که سازد، و در روایتي آمده  اي در بهشت مي اخلاص را ده بار بخواند، خداوند برایش خانه

 .«سازد برایش قصري در بهشت مي 

 

 :یادداشت معلوماتی
  ، مانند سوره خداوند متعال  سوره اخلاص  در حق: میفرماید فخر رازي  مفسر مشهور جهان اسلام امام

  بر پیامبر صلي الله علیه وسلم این  مشركان  زیرا طعن  پیامبر صلي الله علیه وسلم است  كوثر در حق

بود   عیب  پندار آنان  فرزند به  ندارد و نداشتن  و بعد از خود فرزند مذكري  محمد ابتر است: دگفتن  بود كه

  پیامبرش  به  لذا طعن  اوست  براي  و نقصي  عیب  خداوند متعال  فرزند، در حق  داشتن  اما از آنجا كه

رو در   ، از این سوره  اینخود را در   در حق  كوثر رد كرد و طعن  صلي الله علیه وسلم را در سوره

  :قل»:كوثر نگفت  در سوره  كه كند در حالي  دفع  را از خودش  طعنه  تا این« بگو:  قل»:اینجا فرمود

  روایت  به  شریف  در حدیث. كرد  دفع  را از پیامبرش  و عیب  طعن  مستقیماً این  خودش  بلكه« بگو

؛  الله  ، من سمعه  أذي  لا أحد أصبر علي»: علیه وسلم فرمودند الله صلي الله  رسول  كه  است آمده   بخاري

، شكیباتر از  است  شنیده  كه  بر آزاري  كس هیچ : ویعافیهم  ولداً، وهو یرزقهم  له  یجعلون  إنهم

  را روزي  دهند، او آنان قرار مي  او فرزندي  براي  مشركان  كه  حال  زیرا در همان  نیستمتعال خداوند

 .«بخشد مي   دهد و عافیتشان مي

 

ی  پرستی را اثبات می کند، همان گونه که سوره ی توحیدی و یگانه درمجموع سوره  اخلاص؛عقیده

ی شرک،  ی توحیدی  و یکتاپرستی و میان عقیده کافرون هرگونه سازش و همگونی را میان عقیده

 .نفی می کند
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 :دروس حاصله سوره اخلاص
 .اسماء و صفاتششناخت خداوند متعال با  -

ت تثبیت و تأکید برعقیده -  .ی توحید و نبو 

 .ابطال نسبت دادن فرزند به خداوند متعال -

شریک که فقط او صاحب الوهیت است و سوای او چنین وصفی  وجوب عبادت خداوند یکتا و بی -

 .را نخواهند داشت

-  
 

 ترجمه و تفسیر سُورَة الأخلاص 
 

حْمَنِّ  ِّ الره یمِّ بِّسْمِّ اللَّه حِّ  الره
 به نام خدای بخشاینده ومهربان

 

ُ أحََدٌ  مَدُ  ﴾۲﴿ قلُْ هُوَ اللَّه ُ الصه  ﴾٤﴿ وَلمَْ یکُنْ لهَُ کُفوًُا أحََدٌ  ﴾٣﴿ لمَْ یلِّدْ وَلمَْ یولَدْ  ﴾۱﴿ اللَّه
 

 :ترجمهٔ آیات

 

 .یگانه است( الله تعالي)بگو او ( اي پیامبر)( 1) قل هو الله احد

 .است كه همه نیازمندان قصد او مى كنند خداوند( 2) الله الصمد

 .نه زاده و زاییده نشده( 2) لم یلد و لم یولد

 .و هیچ كس همانند وهمتاى او نبوده و نیست( 4) و لم یكن له كفوا احد

ُ احََد» :را به یكتایى در ذات وصف كرده( ج) خداوند سورة اخلاص و خدا را تنها مرجع  «قلُ هُوَ اللَّ 

ُ الصهمَد» :نیازهاى مخلوقات معرفى داشته استرفع همه  و هر گونه صفت نقصى مانند تركیب و  «اَللَّ 

و او را از هر  «لمَ یلِّد وَلمَ یولدَ» :كند  داشتن اجزا و به وجود آمدن از شیئى دیگر را از او نفى مى

ا میداند  .«لمَ یكُن لهَُ كُفوُاً احََد و» :گونه شریك داشتن مُبر 

 

 :یادداشت
 :سوره اخلاص  از چهار آیه ترکیب شده است طوریکه یادآور شدیم؛

ی دوم، در اثبات کمال  اولین آیه؛همانا، در اثبات وحدانیت و یکتایی الله  و نفی شرک از او آیه

ی سوم، در اثبات ازلی بودن و جاودانگی الله  و نفی  خداوندگار و نفی نقص و ناتوانی از ذات او،آیه

 .ی چهارم، در اثبات شکوه و جلال آفریدگار والا مقام و نفی مثل و مانند از او او،آیه زن و فرزند از

 

 :تشریح لغات واصطلاحات
شود، پر  مهتر و سروری که پیوسته در کارها و نیازمندیها به او توجه می: الصمد. یکتا، یگانه: احد

کسی را (: ولد)لم یلد . او اعتماد نمود قصد او کرد و بر: از کمال و خصال بی مانند، بی نیاز، صَمَدَهُ 

ای  همانند، هم ردیف، همگون، شبیه و نظیر یعنی خداگونه(: كفء)كفوا . زاده نشده: لم یولد. نه زاده

 (.فرقان) [.۲۲/شوری )  .وجود ندارد، و کسی شبیه و همسنگ و همبر او نیست

 

 :تفسیر و بیان آیات سوره مبارکه
این سوره خداى تعالى را به احدیت ذات و بازگشت ما سوى الله در تمامى حوائج وجودیش به سوى 

او و نیز به اینكه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شریك او نیست مى ستاید، و این 

ى و اصولى و فروع)توحید قرآنى، توحیدى است كه مختص به خود قرآن كریم است، و تمامى معارف 
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 .اسلام بر این اساس پى ریزى شده است( اخلاقى

و این سوره هم مى تواند در مكه نازل شده باشد و هم در مدینه،ولی طوریکه در فوق یادآور شدیم؛ 

آنچه از بعضى روایات وارده در سبب نزول آن ظاهر است این است كه سوره اخلاص در مكه مکرمه 

 .نازل شده

 

 (:1) «قل هو الله احد»
 آن حضرت صلی الله علیه وسلم با تمام وجود آماده شد و این امر مهم و « ...هو الله: لق»

اساسی را با جد و جهد شروع نمود و مردم را به سوی توحید خالص دور از شرک و شبهه فرا خواند 

كنید،  مي  الله متعال  سؤال نسب   اگر کسانیکه از بیان: یعني. و به آنان آموخت که الله  تک و تنهاست

خوانم یکتا و  خداى مورد پرستش من که شما را به عبادتش مى :که الله چه سان است به آنها بگو

یعنی اینکه در ذات منزه او هیچ نوع تعدد و تکثر و شرک  نظیر است، شریک و بى یگانه و بى

عزوجل  خداى. نه در ذاتش شبیه دارد و نه در صفات و افعالش همتا،  گنجایش ندارد و او هیچ

هستند، یکتا و یگانه « پدر، پسر و روح القدوس»گانگى،  برخلاف تصور نصارا که معتقد به سه

 .باشد  و برخلاف نظر مشرکین که معتقد به تعدد خدایان هستند تک و منفرد مى. باشد مى

در آیه، نشان فخامت و عظمت سخن است تا مخاطب با چشم باز و گوش دل به آن « هو»ضمیر 

کلمه احََد، نفی عدد و شمار است؛ یعنی، جز . نماید و مرجع آن، کمال مطلق قائم به ذات است التفات

ذات پاک الله، کسی جهاندار و سُک اندار هستی نیست والله، در صفات والا، در نهایت کمال و صمدیت 

 .است

  مانندرحمان، از ریشه اله به معناي معبود، اسم براي ذات خداوند است و نامهاي دیگر الله« الله»

 .رحیم، خالق و قادر دلالت بر صفات یاافعال او مي كند

. خداوند در ابتداي سوره اخلاص، ذات خودرا الله مي نامد و آنگاه خود را به احد توصیف مي كند

وصف یكتایي خداوند به احد، كه مبالغه آن از واحد بیشتر است، گواه براین معني است كه وحدانیت 

ت بسیط است و هیچ تركیبي در آن راه ندارد؛ به همین جهت صفت واحد، براي واحد خداوند حقیق

نتیجه اینكه خداوند ذاتي موسم به الله، به معناي . مركب مانند قوم واحد یا امت واحده به كار مي رود

معبودي كه بندگان واله ومتحیر از درك او باشند است، كه وحدت بسیط دارد و بساطت وحدت آن ذات 

بدین معني است كه نمي شود آن احد عقلاً هرگز دومي داشته باشد؛چون احدیت بسیط، مستلزم كمال 

 .مطلق است و كمال مطلق هیچ امري را فاقد نیست تادومي بیاید كه آن را واجد باشد

 

 (:2)«الله الصمد»
آورند زیرا  مي  او روي  خود به  نیاز هاي  در برآوردن  مردم  كه  است  كسي:صمد« صمد  الله«  و اوست

معناى اینكه خدا صمد است اینست كه هر چیزى در ذات و آثار و .  آنها قادر و تواناست  او بر آوردن

 .صفات محتاج او است و او منتهى المقاصد است

 در تفسیر « روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»رتفسیر خویش د( ق1212 – 1211)آلوسی مفسر

آورند  و دیگران به او روى مى. یعنى سرورى که هیچ کس بالاتر از او نیست« صمد»: فرموده  است

 .آورند امورشان به او پناه مىها و حل و فصل  ها براى رفع نیازمندى و انسان

ی صُمود است، به معنای پرُ شدن چیزی به طوری که هیچ گنجایش و ظرفیتی برای  از ماده: «صمد»

نا فرا  تمام ذات خدا را بی. نیازی پرُ شده است خداوند صمد است، یعنی از بی. آن باقی نماند نیازی و غِّ

 . گرفته است و کمترین نیازی در او راه ندارد

اول به معناي سخت، نفوذناپذیر و غیر متغیر :و معنا برمي گردددر تفسیر مفسران به د« صمد»اما 

ودوم به معناي مرجع و پناه، مورد نیاز دیگران وبي نیاز از آنان است كه در واقع مي توان 

هردومعني را به كمال مطلق، كه هچ نیاز و تغییري دراونیست، تفسیر نمود، طوریکه هر آنچه اراده 

 ل باشد، به همین جهت ماسوي او به او نیازمند هستند و قوام آنها به ذات كند انجام دهد و قادر متعا



  
   »10 » : صفحه   

اوست، پس تصور وجود خداوند مانند انسان كه بخورد و بیاشامد وبپوشد ویا مثل اوحركت وفعالیت 

كند، چنانچه بعضي ازادیان خیال كردند، باطل است و ذات و صفات خداوند را نمي توان باذات و 

 .به دانستصفات انسان مشا

 

خود   و آقایي  در سیادت  كه  است  صمد، سرور و مولایي: گوید رضي الله عنهما مي  عباس حضرت ابن

  در عظمت  كه  است  ، عظیمي است  رسیده  كمال  خود به  در شرف  كه  است  ، شریفي است  رسیده  كمال  به

  است  ، غنیي است رسیده   كمال  خود به  دباريو بر  در حلم  كه  است  ، حلیمي است رسیده   كمال  خود به

  ، عالمي است رسیده   كمال  خود به  در جبروت  كه  است  ، جباري است رسیده  كمال   خود به  در غناي  كه

و او   است رسیده   كمال  خود به  در حكمت  كه  است  ، حكیمي است  رسیده  كمال  خود به  در علم  كه  است

  همتاي  كس  و هیچ  سزاوار نیست  احدي بجز او براي   كه  است  صمد صفتي.  است  و تعالي  الله سبحانه

و بالاتر از   او انجامیده  به  و آقایي  سیادت  كه  است  صمد، سرور و آقایي: گوید مي  زجاج. باشد او نمي

 .وجود ندارد  سرور وسالاري  او هیچ

پروردگار با عظمت از همه چیز، دلیل آن است كه او   بى و« صَمَدی ت»:بصورت کل باید گفت که و

 .نیازوضرورتی  به فرزند و والدین ندارد

آن چه در این باره می گویند، اوهام و پنداری بیش نیست و ذات هستی آفرین  :مشرکان باید بدانندکه

فراوان قرآن از هر گونه تهمت و نسبت ناروایی پاک و بری ودور و از همتا و همگون است و آیات 

بةٌَ وَخَلقََ كلُه »:این سوره را تأیید می کنند یعُ السهمَاوَاتِّ وَالأرَْضِّ أنَهى یكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لههُ صَاحِّ بدَِّ

ی آسمانها و زمین است، چگونه ممکن است، فرزند داشته باشد، در  خدا پدید آورنده: «...شَيْء  

 (.۲۹۲/انعام!)ی همه، اوست؟ ینندههمسر است و آفر صورتی که بی

 

 «الله صمد»تفاسیر سایر مفسران در مورد 
را برای توضیح بیشتر خدمت «الله الصمد»در ذیل میخواهم تفاسیر روایت شده درمورد عبارت 

 :خوانندگان گرامی ارایه بدارم

از او وجود صمد کسی است که بالاتری »: علی کرمه الله وجهه، عکرمه و کعب احبار فرموده اند

 .«.نداشته باشد

سرداری که »: و ابووائل بن شقیق بن سلمه( رض)، عبدالله بن عباس (رض) عبدالله بن مسعود

صمد »(: رض)قول دوم ابن عباس .«.سیادت اش کامل شده باشد و به اوج و قله و نهایت رسیده باشد

یک قول دیگر او این است « .ندکسی است که مردم به هنگام نزول بلایا و سختی ها به او مراجعه کن

صمد کسی است که در سیادت خود، در شرف خود، در عظمت خود، در حلم و بردباری خود و »: که

 .(در علم و حکمت خود کامل باشد

 «.صمد کسی است که ازهمه بی نیاز باشد و همه به او نیازمند باشند»:فرموده است( رض)ابوهریره 

آن که از او هیچ گاه نه چیزی بیرون آمده باشد و نه در آینده »: ستدر قول دیگری از عکرمه آمده ا

اقوالی مترادف با این از شعبی و محمد بن « .آن که نه چیزی بخورد و نه چیزی بیاشامد« ».بیرون بیاید

 .کعب قرظی هم نقل شده اند

ند و به کسی که مردم برای به دست آوردن نیازهایشان قصد او را کن»: مفسرسدی فرموده است

 «.هنگام بلایا برای کمک به او مراجعه کنند

 

( رض)ربیع بن انس .«.کسی که در تمام صفات و اعمال اش کامل باشد»:سعید بن جبیر فرموده است

کسی که بی عیب »:مقاتل بن حیان فرموده است.«.کسی که هیچ آفتی بر او نیاید»: فرموده است

حسن «. چ کس دیگری متصف به صفات او نباشدکسی که هی»: ابن کیسان فرموده است«.باشد

گفته هایی شبیه همین ها از مجاهد، «.کسی که باقی و فنا ناپذیر باشد»: بصری و قتاده فرموده است

 .معمر، مرة الهمدانی هم منقول اند
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صمد کسی است که هر تصمیمی که بخواهد بتواند »: یک گفته ی دیگر مرة الهمدانی این است که

کاری که بخواهد بتواند بکند و هیچ کسی وجود نداشته باشد که تصمیمات و احکام او را بگیرد و هر 

کسی که مردم برای حاجت های خود به او رجوع »: ابراهیم نخعی.( مورد تجدید نظر قرار دهد

زبان شناسان درباره ی این امر با هم اختلافی ندارند که صمد سرداری را »:ابو بكر الانباری.(.کنند

گویند که سرداری بالاتر از او وجود نداشته باشد و مردم برای نیازها و کارهای خود به او رجوع می 

صمد همان کسی است که سرداری بر »: او می گوید. گفته ى الزجاج هم نزدیک به همین است« .کنند

 (هیم القرآنبنقل ازتف)«..او به پایان رسیده باشد و همه برای نیازمندی های خود به او مراجعه کنند

 

 (:2) «لم یلد ولم یولد»
  شده  زاده  او خود از كسي  و نه  پدید آمده  از او فرزندي  نه: یعني  «است  نشده  و زاده  را نه زاده  كسي)

  ـ از آن  باشد و ـ العیاذ بالله برگرفته  خود همسري   ندارد تا او از جنس  با او مجانست  زیرا چیزي  است

  مي  انجام  آن  براي  زیرا توالد و تناسل  فناء است  توالد نشانه  همچنین. باشد  متولد شده  دو، فرزندي

  سوي  به  عدم  دادن  نسبت  كه  بماند در حالي  پدر و مادر خود باقي  چیز بعد از فناي  یك  جنس  گیرد كه

شود و  داده   نسبت  وي  ارد تا بهند  پدري  تعالي  لذا حق  است  مستحیل  و آینده  در گذشته تعالي   حق

 .شوند  داده  او نسبت  نیز ندارد تا به  فرزنداني

نه زاده مي خداوند درباره ذات خود مي فرماید چنین تصوري باطل است، زیرا خداوند نه مي زاید و 

اوست و نه ابتدایي دارد و نه انتهایي، تمام هستي از . شود، بلكه هستي او همواره بوده وخواهد ماند

 .ذات او ازلي و ابدي است

و   عزیر پسر خداست: گفتند  خدایند یهودیان  دختران  فرشتگان: گفتند  عرب  مشركان: گوید مي  قتاده

لم یلد ولم یولد : كرد و فرمود  را تكذیب  آنان  همهمتعال خداوند   پس  پسر خداست  مسیح: گفتند  نصاري

 . است شده   زاده  از كسي  خودش  هم  و نه  است  را زاده  او كسي  نه

او موجودات را . رابطه خداوند با موجودات، رابطه آفرینش است نه زایش:بصورت کل باید گفت

زیرا نوزاد از جنس والدین و در واقع . آورد، نه آنكه خود بزاید آفریند، یعنى از نیستى به هستى مى مى

 .خداوند و یا جزئى از او نیستجزئى از آنهاست، در حالى كه هیچ چیز از جنس 

 

 (:4) «ولم یکن له کفوا احد»
  و هیچ  و همتا نیست ، همانند  مساوي طراز،   با او هم  كس  هیچ: یعني« او را همتا نیست  كس  و هیچ)

  و دوگانه  ثنویت  عقیده( احد)قید :كریمه  سوره  ، در این بنابراین . ندارد  مشاركت  در چیزي  با او  كس

 .كند  مي  را ابطال  پرستي

اگر   قایلند چه  وجود آفریدگار دیگري  بجز خداوند یكتا به  كند كه مي  را ابطال  كساني  عقیدههمچنان 

و مقصود   مرجع  ، یگانه در نیازها و حاجات  تعالي  حق  صورت  ، در آن داشت وجود مي  آفریدگار دیگري

 .نبود  خلق

عبارت به کار رفته کفوا است که معنایش نظیر، مشابه، هم :می نویسد«  تفهیم القرآن» مفسر تفسیر 

کلمه  کفو در مسئله ی ازدواج در زبان و فرهنگ فقهای اسلامی . مثل هم مرتبه، مساوی و همتا است

. هم به کار می رود که معنای آن این است که دختر و پسر از لحاظ اجتماعی باهم در یک سطح باشند

وم این آیه آن است که در تمام کاینات هیچ کسی نبوده و نیست و نمی تواند باشد که پس معنا و مفه

همانند خدای بلند مرتبه با هم مرتبه ی او باشد یا در صفات، افعال و اختیارات خود حتی تا حدودی با 

 .او مشابهت داشته باشد

نه در ذات، نه در صفات  :وضاحت بر می اید که با تمام« وَ لمَْ یكَُنْ لهَُ كُفوُاً أحََدٌ »ازفحوای آیه مبارکه 

خداوند شبیه ندارد تا بتواند شریك او در . و نه در افعال، هیچ كس و هیچ چیز شبیه و مانند الله  نیست

 .امور هستى گردد

 



  
   »12 » : صفحه   

پس چگونه از میان خلقش مانند . یعنى همو مالک و خالق همه چیز است: مفسرابن کثیر فرموده است

 :در حدیث قدسى آمده است. توان پیدا کرد؟ پاک و منزه است او به وى را مىاو یا نزدیک 

و به من ناسزا گفت و چنان حقى هم . بنى آدم مرا تکذیب کرد و چنین حقى هم ندارد: فرماید الله مى»

مرا تکذیب . کند طور که بار اول مرا آورده است، دوباره اعاده نمى همان: بنى آدم گفته است. نداشت

گوید الله   مى: و اما ناسزا گفتنش به من چنین است. اش بر من آسان است در صورتى که اعاده کرد

از . آورند فرزند اتخاذ کرده است در صورتى که من یکتا و یگانه هستم و تمام مخلوقات به من رو مى

 .«ام و کسى از من زاده نشده است و شبیه و نظیر ندارم کسى زاده نشده

علوم اسلامي شرك به خداوند را در هشت معني قابل تصور دانسته اند كه خداوند  بعضي از محققان

 :در سوره توحید آن را نفي فرمودند

 

، سوم و «قل هو الله احد»: اول و دوم شرك به معناي كثرت و دوگانگي ذات است كه خداوند فرمود

فرمود، پنجم و ششم معلول و علت آن را نفي « الله الصمد»چهارم تغیر و نقص است كه خداوند با آیه 

آن را نفي كرد، هفتم و هشتم اشكال واضداد است كه « لم یلدو لم یولد»ناقص بودن است كه با بیان 

پس وحدت خداوندوحدت حقیقي، بسیط و . آن را نیز نفي فرمود« و لم یكن له كفواحد»خداوند با تعبیر 

 .زلي و ابدي قابل تصور مي باشدمحض است و چنین وجودي تنها براي یك ذات احدي، ا

 

 :یک سوم قرآن کریم است  سورة اخلاص معادل
و سه بار تلاوت  شریف  که تنها تلاوت کردن الحمدالله برخي از ما چنین تصوري در ذهن خود داریم 

ختم کامل  براي   و ضرورت  . سوره اخلاص شریف ثواب ختم کامل قرآن عظیم الشان را دارد  کردن

عظیم الشان دیده نمیشود، زیرا تنها ثواب تلاوت کردن همین سوره هاي شریف مساوي به ثواب قرآن 

 .تلاوت کردن تمام قرآن کریم میباشد

 

پیامبر صلي الله علیه وسلم صراحتاً :در جواب باید خدمت این دوستان محترم بعرض برسانیم که

بلکه فرمودند که سوره اخلاص ! ننفرمودند که سه بار تلاوت سوره اخلاص یعني ثواب ختم قرآ

: معادل یک سوم قرآن است؛ چنانکه در حدیث آمده که رسول خدا صلي الله علیه وسلم فرمودند

؟» زُ أحََدُکُمْ أنَْ یقْرَأَ فِّي لیَلةَ  ثلُثَُ الْقرُْآنِّ ؟ قاَلَ : قاَلوُا« أیَعْجِّ ُ أحََدٌ )»: وَکَیفَ یقْرَأُ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ ( قلُْ هُوَ اللَّه

لُ ثلُثَُ الْقرُْآنِّ  نْ أجَْزَاءِّ »وفي روایة  . «یعْدِّ ُ أحََدٌ جُزْءًا مِّ ، فجََعلََ قلُْ هُوَ اللَّه أَ الْقرُْآنَ ثلَاثَةََ أجَْزَاء  َ جَزه إِّنه اللَّه

تواند در یک شب، یک سوم قرآن را بخواند؟  آیا یکي از شما نمي»: یعني.( صحیح مسلم. )«الْقرُْآنِّ 

سوره اخلاص »: تواند یک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود چگونه یکي از ما مي: ردندصحابه عرض ک

خداوند عزوجل قرآن را به سه بخش »: و در روایتي آمده که فرمود. «باشد برابر با یک سوم قرآن مي

 . «باشد گانة قرآن مي  هاي سه   نموده است و سورة اخلاص یکي از بخش تقسیم 

  سوره  در این  که  است  اصولي  و بیان  ، شرح کریم  قرآن  زیرا تمام: فرموده اند و علماي بزرگوار اسلام

توحید، : چیز است  سه  اسلام  شریعت  و کلي  عام  اصول  که  روي  و نیز از آن   است ذکر شده   اجمال  به

تعالي   حق  وحید و تقدیست  دار بیان  عهده  تنهایي  به  سوره  و این  اعمال  و بیان  حدود واحکام  بیان

 .«انورالقرآن».  است گردیده  

اگر تلاوت سوره اخلاص معادل یک سوم قرآن است؛ : بگوید( مانند سوال کننده)اما ممکن است کسي 

 !پس قرائت سه بار آن ثواب کل قرآن را دارد، لذا از قرائت دیگر سوره ها بي نیاز مي شویم

 :افتاء شد که ما در اینجا سوال و جواب مذکور را بیان مي کنیمسوال مشابهي از علماي هیئت دائمي 

اگر قرائت سه بار سوره اخلاص معادل ثواب قرائت قرآن است، آیا اگر مسلماني تلاوت قرآن : سوال

 را ترک کند و تنها این سوره را بخواند، گناهکار خواهد شد؟

الدین »: ثابت شده که سه بار فرمودنددر حدیثي از پیامبر صلي الله علیه وسلم »: جواب فرمودند

نصیحت براي چه کسي اي رسول خدا؟ : ، به ایشان گفتند«دین، نصیحت است»: یعني« النصیحة
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نصیحت براي خدا و براي کتابش و : یعني« لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم»: فرمود

 .رسولش و براي ائمه مسلمانان و عموم مردم

کتاب خداوند؛ بوسیله تلاوت آن و تدبر در آیاتش و پند گرفتن از مواعظ آن و تجاوز  و نصیحت براي

 .نکردن از حدود آن بوسیله اطاعت از اوامر خدا و دوري از نواهي آن حاصل مي شود

به قرائت سوره اخلاص بتنهایي بدون تلاوت دیگر سوره هاي قرآن،  ءکتفاإو تردیدي نیست که 

نصایح، و : موافق با نصیحت براي کتاب خدا نیست، و کسي که تنها آن سوره را بخواند نمي تواند به

، و آشنایي با احکام حلال و حرام و واجب و مسنون و مکروه آن، (در اثر تلاوت قرآن)افزایش ایمان 

و کوتاهي یک مسلمان در این موارد بعنوان . به ادب و اخلاق قرآني دست یابدو نیز مزین شدن 

یعني کسي که تلاوت قرآن را ترک کند، از این موارد ) !مجازات وي بخاطر ترک تلاوت قرآن کافیست

و پیامبر صلي الله علیه وسلم با وجود آنکه  (محروم خواهد شد و خود را مستحق سرزنش مي کند

ه را مي دانستند که برابر یک سوم قرآن است، و بدون شک بر اجر و ثواب بیشتر از فضیلت این سور

ما حریص تر و مشتاق تر بودند، اما تنها به تلاوت این سوره اکتفاء نکردند، بلکه دیگر سوره ها را 

لکَُمْ فِّي  لقَدَْ کَانَ »: نیز تلاوت مي کردند و بر آن مداومت داشتند، و خداوند تبارک و تعالي فرموده اند

ِّ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  براستي که در سیرت و روش رسول خدا براي شما »: یعني.   21/الأحزاب« رَسُولِّ اللَّه

 (22-4/24)فتاوي اللجنة الدائمة . )«الگو و سرمشق خوبي است

 

شده؛  شیخ عبد الرزاق عفیفي، شیخ عبد الله بن غدیان، همانگونه که در فتواي هیئت دائمي افتاء ذکر

پیامبر صلي الله علیه وسلم تنها به تلاوت سوره اخلاص کفایت نکردند، و هیچگاه به اصحابش 

و ما نیز باید تابع ! نفرمودند که بجاي تلاوت و ختم قرآن کریم، تنها سه بار سوره اخلاص را بخوانید

هریک  که)سیرت و سنت نبوي و یارانش باشیم و خود را از قرائت سوره هاي مختلف قرآن 

محروم نکنیم تا خداي متعال قلب ما را مملو از ( دربرگیرنده مواعظ و نصایح و قواعد شرعي است

 .نور هدایت کند، و با شناخت آیات خداوندي، راه مستقیم وي را بیابیم و بر آن قدم برداریم

بِّ الْقرُْآنِّ إذا دَخَلَ یقاَلُ »: رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: گوید ابن عمر رضي الله عنه مي لِّصَاحِّ

رِّ آیة  تقَْرَؤُهَا نْدَ آخِّ لتَکََ عِّ هنگامي که صاحب ». «الْجَنهةَ اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّ لْ کَمَا کُنْتَ ترَُتِّ لُ فِّي الدُّنْیا فإَِّنه مَنْزِّ

ترتیل، قرآن  قرآن بخوان و بالا برو همان گونه که در دنیا با: گویند قرآن، وارد جنت شود، به او مي

روایت احمد با سند . «کني اي است که آن را تلاوت مي خواندي؛ زیرا منزلت تو نزد آخرین آیه مي

 (.صحیح سنن أبي داود)صحیح و 

پس هرکس سوره هاي بیشتري از قرآن را حفظ و تلاوت کند، منزلت وي نیز در قیامت بالاتر خواهد 

وره اکتفاء کند، از این فضل محروم مي ماند، جدا از رفت، اما کسي که تنها به حفظ و تلاوت یک س

 .اینکه از بسیاري از معارف قرآني بي نصیب مي ماند

ي »: رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: گوید أبوموسي أشعري رضي الله عنه مي نِّ الهذِّ مَثلَُ الْمُؤْمِّ

یحُهَا طَیبٌ وَ  ، رِّ ةِّ ي لاَ یقْرَأُ الْقرُْآنَ کَمَثلَِّ التهمْرَةِّ لاَ یقْرَأُ الْقرُْآنَ کَمَثلَِّ الأتُرُْجه نِّ الهذِّ طَعْمُهَا طَیبٌ، وَمَثلَُ الْمُؤْمِّ

یحُهَا طَیبٌ وَطَعْمُ  ، رِّ یحَانةَِّ ي یقْرَأُ الْقرُْآنَ مَثلَُ الره یحَ لهََا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثلَُ الْمُناَفِّقِّ الهذِّ ، وَمَثلَُ رِّ هَا مُر،

یحٌ وَطَعْمُهَا مُر، الْمُناَفِّقِّ اله  ، لیَسَ لهََا رِّ ي لاَ یقْرَأُ الْقرُْآنَ کَمَثلَِّ الْحَنْظَلةَِّ : یعني. صحیح بخاري و مسلم. «ذِّ

تی، معمولاً ترش مانند میوهٔ سردخ)کند مانند ترنجي  خواند و به آن، عمل مي مؤمني که قرآن مي»

و مؤمني . از بوي خوشي برخوردار استاست که طعم خوبي دارد و هم ، (نسبت به نارنج شیرین تر

کند مانند خرمایي است که طعمش شیرین است ولي بویي  خواند ولي به آن، عمل مي که قرآن نمي

و . خواند، مانند ریحاني است که بویش خوب ولي طعمش تلخ است و مثال منافقي که قرآن مي. ندارد

هم طعمش تلخ یا ناپاک است و هم بوي تلخي خواند، مانند حنظله است که  مثال منافقي که قرآن نمي

 .«دارد

پس هرآنکس کتاب خدا را بیشتر تلاوت کند، بر علم و آگاهي وي نسبت به شریعت خداوند بیشتر مي 

 .شود، و هرکس علم و آگاهي او بیشتر شود، عملش بیشتر خواهد شد، و به هدایت نزدیکتر مي شود
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تفاوت است، جزاء ( إجزاء)و ( جزاء)اینست که مابین  نکته ي مهم دیگري که باید مد نظر داشت؛

یعني اجر و پاداشي که خداي متعال بابت عبادت و طاعتش مي دهد، و إجزاء یعني چیزي را کفایت 

 .کردن بجاي دیگري و بي نیاز شدن از آن

جزاء قراءة )یک سوم قرآن را دارد ( جزاء)و درست است که قرائت سوره اخلاص ثواب و پاداش 

لا )، ولي جایگزین قرائت یک سوم از قرآن نمي شود و تلاوت آنرا بي نیاز نمي گرداند (لث القرآنث

 (.تجزئ عن ثلث القرآن

و لذا بعنوان مثال اگر کسي نذر کند که یک سوم قرآن را تلاوت کند، او نمي تواند تنها با قرائت سوره 

ب و پاداش معادل یک سوم قرآن است نه زیرا قرائت سوره اخلاص در ثوا! اخلاص به نذرش وفا کند

 .در إجزاء و تلاوت یک سوم قرآن

و یا بعنوان مثال کسي که در نمازش سه بار سوره اخلاص را بخواند، این سه بار قرائت جایگزین 

خواندن سوره فاتحه در نمازش نمي شود، با وجود آنکه به وي اجر و پاداش تلاوت کامل قرآن داده 

ر وي واجب است که سوره فاتحه را در نمازش بخواند، زیرا جایگزین تلاوت مي شود ولي باز ب

 .فاتحه در نماز نمي شود

 

 :مثال ساده دیگر براي فهم فضیلت سوره اخلاص
در حدیث صحیح از پیامبر صلي الله علیه وسلم وارد شده که اجر و ثواب نماز در مسجد الحرام معادل 

: است، آیا با این حساب کسي از این حدیث چنین برداشت مي کند کهیکصد هزار نماز در دیگر مساجد 

زیرا خواندن یک نماز در مسجدالحرام معادل صد ! نیازي به خواندن نماز در طول ده ها سال نیست

پس اگر یک نماز در مسجد الحرام خوانده شود، دیگر نیازي به خواندن سایر ! هزار نماز است؟

 !نمازها نیست

فهم و برداشت را هیچکسي از این حدیث نمي کند، بلکه چنین مي فهمد که خواندن نماز  درحالیکه این

در مسجدالحرام فضیلت زیادي دارد و لذا مي کوشد که در آن مکان نماز بگذارد، اما سایر نمازهایش 

 .را ترک نمي کند

ر سوره اخلاص قرائت سه با: تلاوت سوره اخلاص نیز همینگونه است؛ یعني کسي نمي تواند بگوید

بلکه . مرا از قرائت کل قرآن بي نیاز مي گرداند، زیرا اجر هر بار تلاوت آن معادل یک سوم قرآن است

باید چنین بفهمد که تلاوت این سوره کوچک را نباید دست کم و کوچک شمرد، بلکه بر تلاوت آن 

و این براستي فضل الهي  حریص باشد و هر شب آنرا بخواند تا اجر و ثواب زیادي نصیب خود نماید،

 .است که این عبادت آسان را براي ما پر ارزش کرده است ولله الحمد

پس هر مسلماني باید نسبت به تلاوت و حفظ قرآن و تمامي سوره هاي آن مبادرت ورزد و از سستي 

سوره  و تنبلي بدور باشد، و اگر قرار باشد تمام مسلمانان بجاي قرائت قرآن تنها به تلاوت سه بار

اخلاص کفایت کنند، در آنصورت قرآن مهجور خواهد شد و قطعاً هدف شارع حکیم و پیامبر صلي الله 

 .علیه وسلم هیچگاه مهجور شدن قرآن نبوده است

. و پیامبر صلي الله علیه وسلم در روز قیامت از امت خود بخاطر مهجور ساختن قرآن شکایت مي کند

سُولُ یا رَبِّ  إِّ » ي اتهخَذوُا هَذاَ الْقرُْآنَ مَهْجُورًاوَقاَلَ الره  (.22فرقان )« نه قوَْمِّ

  .«قوم من این قرآن را رها نموده و از آن دوري کرده اند! پروردگارا»: و پیامبر میگوید :یعني

 :تداوي با سوره اخلاص
 در این هیچ جاي شک نیست که سراسر قرآن عظیم الشان نسخه کاري براي تداوي امراض بشمار

قرآن عظیم الشان، وحي الهي و كتاب دین و عقیده و توحید و نسخه كامله تداوي درد هاي . مي رود

كل، كتاب حیات و زندگي و رهنماي راه كمال   اجتماعي وكتاب حكمت و بشارت و موعظه و هدایت ودر

 .دنیا و آخرت و عروج به معارج بلند انساني و روحاني است

هاي زندگي   بدیل و شفابخش براي نجات جوامع بشري و اصلاح روش بياي  نسخهعظیم الشان قرآن 

 .شود است و به استوارترین راه رهنمون مي 
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ي لِّلهتِّي هِّي أقَْوَمُ » این قرآن، به راهي که استوار ترین راه ( )4سوره اسراءآیه )« إِّنه هَذاَ الْقرُْآنَ یهْدِّ

 .«هاست، هدایت مي کند

هارده قرن گذشته باشد، كتاب این عصر و عصرهاي آینده است و احترام قرآن پیش از اینكه كتاب چ

 .کار بستن تعالیم آن است به آن، التزام به دستورات قرآن و به

شفاء بودن قرآن فقط براي کساني است که ایمان آورده و جزء ظالمین نباشند؛ که البته میزان ایمان 

کریم بسیار موثر است و همچنین عدم ایمان به آن  شنونده ي آن نیز، در میزان کسب آرامش از قرآن

مْ آیاتهُُ »: نیز نتیجه ي عکس مي دهد لتَْ قلُوُبهُُمْ وَإِّذاَ تلُِّیتْ عَلیَهِّ ُ وَجِّ رَ اللَّ  ینَ إِّذاَ ذكُِّ نوُنَ الهذِّ إِّنهمَا الْمُؤْمِّ

مْ یتوََكهلوُنَ  اند كه چون خدا یاد شود   ن همان كسانىمؤمنا( )2/سوره انفال) «زَادَتهُْمْ إِّیمَاناً وَعَلىَ رَبِّ هِّ

دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توكل 

 (.كنند  مى

و در مقابل كساني كه ایمان به خدا ندارند هیچ بهره و آرامش و افزایش ایماني را از استماع آیات 

ینَ آمَنوُاْ فزََادَتهُْمْ وَإِّذاَ مَا »:نخواهند داشت ا الهذِّ هِّ إِّیمَاناً فأَمَه نْهُم مهن یقوُلُ أیَكُمْ زَادَتهُْ هَذِّ لتَْ سُورَةٌ فمَِّ أنُزِّ

رُونَ  اى نازل شود از میان آنان كسى است كه  و چون سوره  ( 124/سوره توبه)« إِّیمَاناً وَهُمْ یسْتبَْشِّ

  اند بر ایمانشان مى را افزود اما كسانى كه ایمان آورده ایمان كدام یك از شما ( سوره)گوید این  مى 

و فاتحه و دیگر ( فلق و ناس)خواندن سوره اخلاص و معوذتین «كنند افزاید و آنان شادمانى مى 

سوره هاي قرآني بر مریض از دعاهاي جایز است که پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم آن را انجام 

 .ر را کرده اند آنها را تأیید کرده استداده و صحابه اش وقتي این کا

روایت مي کنند که پیامبر صلي الله علیه وسلم در مرضي که به وفات (رض)بخاري و مسلم از عائشه 

 .را بر خود مي خواند( سوره اخلاص و معوذتین)ایشان انجامید معوذات 

توانست این سوره ها را وقتي پیامبر مریضي اش شدت گرفت و نمي : حضرت بي بي عائشه مي گوید

معمر « بخواند، من آنها را مي خواندم و ایشان را دم مي کردم و دست ایشان را بر بدنش مي کشاندم

پیامبر صلي الله علیه وسلم بر : از امام زهري پرسیدم پیامبر چگونه دم مي کرد؟ او گفت: مي گوید

و أطرافه ( 4124)بخاري ) «الیددستهاي خودش دم مي کرد و سپس دستهایش را بر چهره اش مي م

 (2142)مسلم ( 2218)في 

 

پیامبر صلي الله علیه   از اصحاب  بخاري از ابي سعید خدري رضي الله عنه روایت مي کند که افرادي

وسلم بر قبیله اي از قبیله هاي عرب وارد شدند، آنها اصحاب را پذیرائي نکردند، در همین اثنا ماري 

شما ما را : آیا شما دارو یا دعا خواني همراه دارید، گفتند: آنها به اصحاب گفتند سردار قبیله را گزید،

مهماني نکردید، و تا وقتي که براي ما مزدي مقرر نکنید برایتان دعا نمي خوانیم، آنگاه آنها تعدادي 

و همراه گوسفند را به عنوان مزد براي آنها مقرر کردند، آنگاه یکي از اصحاب سوره فاتحه را خواند 

با آب دهانش بر آن بیمار دم مي کرد و او بهبود یافت، آنها گوسفندان را آوردند و به اصحاب تحویل 

دادند، اصحاب گفتند از آن استفاده نمي کنیم تا وقتي که از پیامبر صلي الله علیه وسلم بپرسیم، وقتي 

وَ مَا »:دند، پیامبر خندید و فرمودسؤال کر که نزد پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم آمدند، از ایشان

بوُا لِّي بِّسَهْم   چطور دانستي که سوره فاتحه دعا است، گوسفندان را « »أدَْرَاکَ أنَههَا رُقْیةٌ خُذوُهَا وَاضْرِّ

 (.2221)، مسلم (4128)بخاري .«بردارید و سهمیه اي از آن به من هم بدهید

وسلم در مریضي اش بر خود برخي از سوره ها را در حدیث اول ذکر شده که پیامبر صلي الله علیه 

 .مي خواند، و در حدیث دوم ثابت است که پیامبر صلي الله علیه  وسلم عمل صحابه را تأیید کرد

 

 :رقي چیست
رقي جمع رقیه است و آن خواندن اوراد و دمیدن در آن بمنظور شفا یافتن و سلامتي کسب کردن 

 .یا از دعاهاي مأثور پیامبر باشدفرقي نمي کند از قرآن کریم . است

لِّیةِّ فقَلُْناَ یا رَسُولَ »: از عوف بن مالکت روایت است که گفت: جایز است: حکم آن  کُنها نرَْقِّي فِّي الْجَاهِّ
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رْکٌ  قيَ مَا لمَْ یکُنْ فِّیهِّ شِّ ضُوا عَليَ رُقاَکُمْ لَا بأَسَْ بِّالرُّ ِّ کَیفَ ترََي فِّي ذلَِّکَ فقَاَلَ اعْرِّ صحیح مسلم )« اللَّه

: اي رسول خدا آن را چگونه مي بیني؟ فرمود: گفتیم. ما در زمان جاهلیت رقیه مي کردیم»(.2222)

و از انس بن مالکت روایت « رقیه هایتان را برایم وصف کنید اگر در آن شرک نباشد اشکالي ندارد

قْیةِّ »: است که گفت ِّ صلي الله علیه وسلم فِّي الرُّ صَ رَسُولُ اللَّه نْ الْعیَنِّ وَالْحُمَةِّ وَالنهمْلةَِّ  رَخه صحیح  «مِّ

 (.2148)مسلم 

 .«رسول الله صلي الله علیه وسلم اجازه رقیه را براي عین، حمه و نمله داده است»

همان سم « الحمة» .یعني کسي که به اذن خداوند با چشمش به دیگري ضرر مي رساند .«العین» )

د مانند نیش مار، عقرب یا مانند اینها اجازه رقیه داده شده است در تمام چیزهایي که سم وجود دارن

 (جراحتي که از پهلو خارج مي شود.«النملة». است

مَنْ اسْتطَاَعَ أنَْ ینْفعََ »: و از جابر بن عبدالله روایت است که رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمودند

که به برادرش نفع برساند پس این کار را انجام  هرکس مي تواند»(.2144)صحیح مسلم  «أخََاهُ فلَْیفْعلَْ 

 :روایت است(  رضي الله عنها)و از عائشه . «دهد

ینِّهِّ ثمُه قاَلَ أذَْهِّ » نها إِّنْسَانٌ مَسَحَهُ بِّیمِّ ُ عَلیَهِّ وَسَلهمَ إِّذاَ اشْتکَيَ مِّ ِّ صَلهي اللَّه بْ الْباَسَ رَبه النهاسِّ کَانَ رَسُولُ اللَّه

رُ سَقمًَا وَاشْفِّ أنَْتَ  فاَءً لَا یغاَدِّ فاَؤُکَ شِّ فاَءَ إِّلاه شِّ ، و صحیح مسلم (4142)صحیح بخاري « الشهافِّي لَا شِّ

(2141.) 

هنگامي که یکي از ما از دردش به رسول الله صلي الله علیه وسلم شکایت مي کرد با دست راستش »

را برطرف ساز و چنان  مریضي اش ! اي پروردگار مردم: نمود سپس مي فرمود آن را مسح مي

چرا که تو شفا دهنده هستي و هیچ شفایي، بجز . شفایي عنایت کن که هیچگونه مریضي باقي نماند

 .«شفاي تو وجود ندارد

 

 : شرطهاي آن
 :براي جایز بودن و درستي رقیه سه شرط لازم است

 : اول اینکه

اگر معتقد باشد که . او نفع مي رساندذن خداوند متعال به إمعتقد نباشد که آن چیز به ذات خود بدون 

باید . آن بدون اذن خداوند و به ذات خودش به او نفع مي رساند آن حرام است بلکه آن شرک هم است

 .معتقد باشد که آن سبب بدون اذن خداوند به او نفعي نمي رساند

 

 :دوم اینکه

دعا نباید درخواست از غیر به چیزي نباشد که مخالف شریعت خداوند باشد مانند اینکه محتوي 

خداوند یا استغاثه از جن و آن چیزي هاي که شبیه آن است باشد که اگر اینگونه باشد حرام است 

 .بلکه شرک مي باشد

 : سوم اینکه

از امام . داراي مفهوم و معني معلومي باشد اگر از نوع طلسم یا سحر باشد در این صورت جایز نیست

اگر با : مرد مي تواند رقیه کند و از او درخواست رقیه نمود؟ امام فرمودآیا : سؤال شد(  رض)مالک 

 .کلام پاک باشد اشکالي ندارد

 

 :رقیه ممنوع
تمام رقیه هاي که در آن شرطهاي ذکر شده فوق  وجود نداشته باشد مانند اینکه رقیه کننده یا کسي 

رساند و تأثیر دارد؛ یا اینکه  مي ع که برایش رقیه مي شود معتقد باشد که آن به ذات خود به او نف

یا با کلمات نامفهوم   مشتمل بر کلمات شرکي و توسلهاي کفري و کلمات بدعي و مانند اینها باشد،

 .مانند طلسم و چیزهایي مانند اینها باشد حرام و ممنوع مي باشند

 



  
   »17 » : صفحه   

 :معالجه به رقیه بهتر است و یا رفتن نزد داکتر
مداوا و معالجه ي مرض تشویق و ترغیب بعمل امده است، طوریکه پیامبر در سنت نبوي بر : اولاً 

تداووا فإن الله عز وجل لم یضَع داء إلا وَضَع له دواء غیر داء واحد »: فرمودند صلي الله علیه وسلم 

  .«الْهَرَم

مگر  مداوا کنید، چرا که خداوند عزوجل هیچ درد و مرضي را قرار نداده( مریض هاي خود را: )یعني

به روایت امام .)براي آن درماني نیز قرار داده است بجز یک درد و آنهم پیري و کهنسالي است آنکه 

 ( .ترمذي و ابن ماجه احمد و ابوداود و 

ل داء ألا أنزل معه »: و در روایت دیگر از امام احمد آمده تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ینْزِّ

معالجه و درمان کنید، چرا که ( مریضي هایتان را)اي بندگان الله :یعني  «الموت والهرم شفاء إلا 

نکرده مگر آنکه همراه آن شفا نیز فرستاده است، بجز مرگ و  خداوند عزوجل هیچ مرضي را نازل 

  .پیري

ل داء ألا أنزل له شفاء، عَلِّمَه مَن عَلِّ »: و باز در روایت دیگري از امام احمد آمده مَه، فإن الله لم ینْزِّ

لهَ مَن  لهَ وجَهِّ خداوند متعال هیچ درد و مرضي را نفرستاده مگر آنکه براي آن شفا نیز : یعني  «جَهِّ

  .ایشان را فهمیدند و برخي دیگر نفهمیدند  نازل کرده است، بعضي، سخنان 

 ً هر  جام یکي از سنتهاي الهي در کائنات، نظام اسباب و مسببات است، یعني الله تعالي براي ان: ثانیا

کاري را  البته این بدین معنا نیست که الله تعالي بدون سبب نمي تواند . عملي سببي را قرار داده است

سبب هم را  به نتیجه برساند، چرا که اولاً خود سبب هم یکي از مخلوقات باري تعالي است و خود 

 .لازمست تا خداوند آنرا اراده و خلق کند

تلاش و  رزق و روزي است، باید اسباب آنرا فراهم کند و اسباب آن هم بر این اساس کسي که خواهان 

بر طبق سنت  کوشش براي یافتن رزق حلال است، هرگاه فرد این اسباب را بکار بست، خداوند نیز 

براي مداواي مرضش  یا آنکه هرکسي که مریض گشت، خداوند . خویش به آن شخص رزق مي بخشد

مرضش مداوا نخواهد شد،  تا شخص مریض آن اسباب را بکار نبندد، اسبابي را قرار داده است و 

البته باز یادآوري . هم نخواهد بود زیرا سنت الهي بر این قرار گرفته است که تا حرکت نباشد برکت 

نیست که اگر شخصي اسباب را بکار  مي شود که این امر بطور مطلق برقرار نیست، یعني اینگونه 

آورد، چنانکه مي بینیم که مریم بنت عمران  قادر نخواهد بود نتیجه را فراهم نبندد پس خداوند هم 

آنکه تلاشي براي بدست آوردن طعام و غذا کند،  علیها السلام در محراب عبادت مي کرد و بدون 

یا  فتَقَبَهلهََا رَبُّهَا بِّقبَوُل  حَسَن  وَأنَبتَهََا نبَاَتاً»  :خداوند برایش رزق و روزي مي رساند حَسَناً وَکَفهلهََا زَکَرِّ

حْرَابَ وَجَدَ  یا الْمِّ َ  کُلهمَا دَخَلَ عَلیَهَا زَکَرِّ ِّ إنه اللَّ  ندِّ اللَّ  نْ عِّ زْقاً قاَلَ یا مَرْیمُ أنَهي لکَِّ هَذاَ قاَلتَْ هُوَ مِّ ندَهَا رِّ عِّ

سَاب     (21عمران  سوره آل )« یرْزُقُ مَن یشَاء بِّغیَرِّ حِّ

 

او را ( نهال وجود)اي،  را به طرز نیکویي پذیرفت؛ و به طرز شایسته (  مریم)خداوند، او : یعني

شد،  مي هر زمان زکریا وارد محراب او . سپرد« زکریا»؛ و کفالت او را به (و پرورش داد)رویانید  

این از »: گفت « !اي؟ این را از کجا آورده! اي مریم»: از او پرسید. دید غذاي مخصوصي در آن جا مي

   «.دهد  خداوند به هر کس بخواهد، بي حساب روزي مي. وي خداستس

یعُ »   :بنابراین خداوند متعال بر هر چیزي قادر است، کافیست تا اراده کند و آن چیز روي دهد بدَِّ

نهمَا یقوُلُ لهَُ کُن فیَکُونُ    (111سوره بقره )« السهمَاوَاتِّ وَالأرَْضِّ وَإِّذاَ قضََي أمَْراً فإَِّ

و هنگامي که فرمان وجود چیزي را صادر کند، تنها ! هستي بخش آسمانها و زمین اوست: یعني

  .شود و آن، فوري موجود مي « !موجود باش»: گوید مي 

مطلوب را  با این وجود خداوند متعال چنین تقدیر کرده است که تا بنده اش تلاش و همت نکند، نتیجه 

اساس اراده اش چنین  ست، و بلعکس گاهي خداوند متعال بر به وي عطا نمي کند و این سنتي خدایي ا

هدف و مقصود نمي رسد و  ولي باز به  تقدیر مي کند که شخصي هرچند اسباب را بکار بسته است 

 .اینجاست که گویند حکمت الهي بر خلاف سنت رایج رقم خورد
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در  و نباید   کار ببنددکه مریض است او باید براي رفع مرض خود اسباب شرعي را ب مثلاً شخصي 

داده  برایش قرار  زیرا شفاي او در اینست تا اسبابي را که خداوند متعال   منزل بنشیند و کاري نکند، 

تمامي  بکار ببندد، پس از آنکه شخص مریض (  از قبیل طبیب و دارو و دعا کردن و یا رقیه شرعي)

متعال  خداوند  نتیجه تلاش او در دست   ،مرض خود بکار بست و شرعي را براي رفع   اسباب لازمه

 : است

ومریضي اش بهبودي  دهد  اگر الله تعالي اراده کرد پس آن اسباب را برایش سببي جهت شفا قرار مي 

ولي چون اراده ي الله تعالي با  و اگر اراده نکردند، پس هرچند که اسباب را بکار بسته است . مي یابد

زیرا حکمت   خداوند متعال مي خواهد، س نتیجه چیزي خواهد شد که خواست ما متضاد بوده است، پ

چرا که ما بر   نداریم،  اطلاعي  اراده ي خداوندي الهي بر آن قرار گرفته است، ولي از آنجائیکه ما از 

که؛  بلی  اگر خدا بخواهد خوب مي شویم و اگر نخواست  پس نباید به این فکر باطل  -او تسلط نداریم 

خوب نمي شویم پس نیازي نیست به نزد داکتر مراجعه نمایم و یا کاري کنیم، اسباب لازم و شرعي را 

چه بسا اگر اسباب را به  کرده اند،  خداوند چه چیزي اراده به خدمت نگیریم، چرا که ما نمي دانیم که 

 !خدمت مي گرفتیم خداوند نیزمریضي ما را شفا میداد

نپذیرد،  تا حرکتي صورت  چون در نظام کائنات سنت اسباب و مسببات برقرار است، لذا : براین بنا

  .برکتي هم حاصل نمي شود مگر آنکه خداوند چیز دیگري بخواهد

 

 :حسن اختتام
سورۀ   که  گونه  ، همان آن است و توضیح  پرستی اسلامی    توحید و یگانه  اثبات عقیدۀسوره  این 

پرستی و میان عقیدۀ شرک  نی و سازشی میان عقیدۀ تـوحید و یگانه  نفی هر گونه همگو«  کافرون  »

رسی بر  مورد  ای پرستی را از راهی و به شیوه هر یک از دو سوره حقیقت توحید و یگانه ... است

 . پردازد و بدان می دهد  قرار می

این ... آغازید می  -در نماز سن ت صبح  -روز خود را با خواندن ایـن سوره  وسل م پیغمبر صل ی الله علیه 

 .را داشت آغاز کردن معنی و مفهوم بخصوص خود

 

 : فرماید امام محمد غزالی در جواهر القرآن می

، مهم است که معارف «شناخت راه راست»و   « درک آخرتشناخت و  »، « خداشناسی »در قرآن، 

یعنی،  ؛  یکی از اینها  شامل  ی اخلاص، و سوره اینهاست  و سایر چیزها تابع   دارند نام  سه گانه 

 «...است خداشناسی 

 

 .ی زلال توحید سیر آب کن و از شرک مصؤن بدار ما را از سرچشمه! پروردگارا
 

 .رسوله نبي الکریمصدق الله العظیم و صدق 

 :تتبع ونگارش

 « سعید افغانی - سعـیـدی»  امین الدین 

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان

 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د
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